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  بررسي تاريخي وزن در فهلويات
  )سينا دانشگاه بوعليعضو هيئت علمي  (زاده طبيب اميد

هجايي است كه به وزني شبيه به  هاي يازده منظور از فهلويات در اين مقاله دوبيتي: چكيده
 ،وزن در فهلويات. هاي محليِ ايران سروده شده باشد وزن عروضي هزج و به يكي از زبان

 كه در اين مقاله به بررسي انواع ،هاي گوناگوني به خود گرفته است  شكل،اريخياز حيث ت
 پس از شرح و نقد مختصرِ تحقيقات پيشين، ،در اين مقاله. پردازيم و نحوة تحول آنها مي

 ،اندازيم، سپس فهلويات پس از اسلام را هاي پارتي مي هاي وزني سروده نگاهي به ويژگي
  كنيم و وضعيت وزن را در هركدام از آن انواع گوناگوني تقسيم مي به ،از حيث زبان و وزن

 به دو دستة قديم و ، از حيث زباني،فهلويات پس از اسلام. كنيم انواع جداگانه بررسي مي
شود؛ فهلويات قديم اشعاري هستند كه به زباني كه امروزه ديگر زباني  جديد تقسيم مي
 و ؛لاً به زبان قديم مردم قزوين يا همدان يا تبريزاند، مث شود سروده شده مرده محسوب مي

اند، مثلاً به زبان گيلكي شرق  فهلويات جديد اشعاري هستند كه به زباني زنده سروده شده
 به دو گروه عروضي و ، از حيث وزن نيز،فهلويات را. گيلان يا به زبان مازندراني يا لُري

 اين موارد با هم، چهار دستة زير را از هم  از تركيب،بنابراين. كنيم غيرعروضي تقسيم مي
 ،لاو: دهيم صورت جداگانه نمايش مي كنيم و اساسِ وزن را در هركدام از آنها به متمايز مي

 مانند فهلويات عبيد زاكاني و ، فهلويات قديمِ عروضي،فهلويات قديمِ غيرعروضي؛ دوم
هاي خطيِ قديم با  سخهها و ن الدين اردبيلي كه در بعضي تذكره سعدي و شيخ صفي

 مانند ،اند؛ سوم فهلويات جديد عروضي تصحيفات و احتمالاً تصحيحات بسيار ثبت شده
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جاي ايران خوانده و  هاي منسوب به باباطاهر و فايز دشتستاني كه هنوز نيز در جاي دوبيتي
د  مانن،)فهلويات محلي( فهلويات جديد غيرعروضي ،شوند؛ و بالاخره چهارم شنيده مي

هاي شرق گيلان يا اشعار مازندرانيِ امير پازواري و نيمايوشيج كه آنها نيز هنوز در  دوبيتي
 براساس ،كوشيم تا در بخش پاياني اين مقاله مي. هاي محلي ايران رواج دارند برخي گويش

هاي وزنيِ موجود  هاي موجود در ميان تمام اين انواع و مخصوصاً براساس ويژگي مشابهت
 ،به اعتقاد نگارنده. ات محلي، وزن فهلويات قديمِ غيرعروضي را بازسازي كنيمدر فهلوي

وزن اصيل و قديم فهلويات، مانند وزن فهلويات جديد غيرعروضي يا همان فهلويات 
   .هجايي بوده است ضربي، و يازده اي، سه محلي، وزني تكيه

  ضربي ايِ سه هوزن شعر، فهلويات، وزن قديم فهلويات، وزن تكي :ها كليدواژه

  مقدمه
هاي  شود كه به يكي از گويش هاي محلي ايران به اشعاري اطلاق مي يا دوبيتي فهلويات

ها  فهلويات در قالب. اند غربي، مركزي يا شمالي ايران و غالباً به وزن هزج سروده شده
 ،)141: 1390 صادقي :كنمثلاً (و اوزان ديگري جز دوبيتي و هزج نيز مشاهده شده است 

پردازيم كه در   بيشتر به بررسي فهلوياتي مي، به منظور تحديد بحث،ا ما در اين مقالهام
هجايي سروده   و عمدتاً يازدهاهاي مقفّ بيت ها يا گاه تك دورة اسلامي و در قالب دوبيتي

شده به زبان شيرازي  هاي سروده بيتي ها يا تك  همچنين گاه دوبيتي،در اين مقاله. اند شده
فهلويات .  1ايم تسامح در زمرة فهلويات گنجانده هاي محلي ايران را نيز به گر زبانيا دي

 نيز معمولاً در ، به همين دليل،شده و همواره از زمرة ادبيات شفاهي و عامه محسوب مي
 ،اند و شده  ثبت نمي،نهاي شعرا، مگر برحسب تصادف و برسبيل تفنّ ها و ديوان تذكره

 معمولاً نام شاعرانشان ،آمده يي ذكري از آنها به ميان ميدرمواردي هم كه در جا
 خود بسيار متأثر از زبان صورت كنونيِ فهلويات هرچند به. شده است روشني ذكر نمي به

                                                  
هاي ميان  م ، جناب پژمان فيروزبخش كه نگارنده را از تفاوت و دانشمند از دوست عزيزبا تشكر) 1  

تذكر اين نكته ضروري است كه . فهلويات و شيرازيات آگاه ساخت و مĤخذ ارزشمندي را در اختيار وي نهاد
به اعتقاد نگارنده . ايم تهگاه به شيرازيات نيز پرداخ  اما گه، اساساً بر فهلويات بوده است مادر مقالة حاضر تأكيد

 طور كامل در قالب وزن عروضي هزج نگنجيدند، اما انطباق شيرازياته گاه ب نه فهلويات و نه شيرازيات هيچ
با اصول عروضي حاكم بر شعر فارسي بسيار بيشتر از انطباق فهلويات با اين ) مخصوصاً مثلثات سعدي(

  .عروض بوده است



  61  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    3هاي ايراني  ها و گويش بانز    
 بررسي تاريخي وزن در فهلويات    

هاي مادي هستند و   برآمده از گويش،فارسي وزن عروضي هستند، از حيث تاريخي
؛ بويس 2007  همو؛1985 لازار :كن ؛ نيزجا همان(هايي با زبان پارتي دارند  درنتيجه قرابت

1954 :10-45(.  
 ، از حيث زباني،كند كه گرچه فهلويات مناطق گوناگون تفضلي تصريح مي  

هاي مشترك صرفي، نحوي و لغوي  علت ويژگي هاي بسياري با هم داشتند، به تفاوت
آواز   نقل و به   به،اي از مغرب تا مركز و شمال ايران شان، در پهنة گسترده تاريخي

 ،به اعتقاد نگارنده). 1390 صادقي :كن؛ نيز 122- 121: 1385تفضلي (شدند  خوانده مي
 بايد به ويژگي مشترك و مهم ديگري نيز در ،هاي مشترك زباني بر اين ويژگي علاوه

 ضمن ،كوشيم تا در اين مقاله مي. آنهاست كرد و آن وزنِ ميان تمام فهلويات ايران اشاره
  .نواع گوناگون فهلويات موجود، وزن قديم آنها را بازسازي كنيمبررسي وزن در ا

 مبتني بر اصول و مباني شعريِ ايراني ، تا اوايل عصر اسلامي،ظاهراً وزن فهلويات  
تدريج و تحت تأثير شعر عروضي فارسي، وزن   به،سرايان ا فهلويميانه بوده است، ام

ن اشعار برگزيدند و اشعار خود را عروضي و مخصوصاً وزن هزج و مشاكل را براي اي
 با نظامِ وزنيِ خاصِ ،تا حدود قرن هشتم، ظاهراً اين اشعار.  وزن سرودند دوبه اين

شوند يا   تدريج متروك مي  يا به،ا از آن قرن به بعداند، ام خودشان در ايران رواج داشته
ان وزن اصيل و  و يا اينكه در هم،شود  زبانشان فارسي و وزنشان كاملاً عروضي مي

 به حيات ،ا در ادبيات شفاهي و محلّيِ مناطق مختلف ايران ام،غيرعروضي خودشان
. )1390زاده  ؛ طبيب148- 138: 1390؛ صادقي 2007  لازار:كن(دهند  رمق خود ادامه مي كم

 و به گويش )ق  331: وفات (ترين نمونة اين اشعار منسوب به ابوالعباس نهاوندي قديم
توان گفت كه يكي از جديدترين   و مي)120- 119: 1385 تفضلي :كن(ت نهاوندي اس

 به زبان مازندراني روجاهاي مكتوب و معروف آنها ديوان شعري است با عنوان  نمونه
  .)منابع: نك( متعلق به نيمايوشيج

اندازيم به مطالعاتي كه در زمينة وزن  اختصار نگاهي مي  به، ابتدا،اين مقالهدر   
ـ    اي اختصار دربارة شيوة تقطيع اشعار تكيه بهسپس،  ؛رت گرفته استفهلويات صو

هاي پارتيِ پيش از   به بررسي سرودهاز آن،پس ؛ هجايي ايراني سخن خواهيم گفت
 ،فهلويات راپس از اسلام فهلويات در ادامه نيز، ضمن اشاره به . پردازيم اسلام مي
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 به ،روضي يا غيرعروضي بودن وزنشانبراساس قديم يا جديد بودن زبان آنها و نيز ع
 فهلويات قديم غيرعروضي كه نشاني از آنها باقي نمانده )1: كنيم  تقسيم ميهچهار دست

 باسواد و آگاه از اصولِ اوزان عروضي آنها فهلويات قديم عروضي كه شاعرانِ) 2 ؛است
يز بسيار به وزن فهلويات جديد كه زبانشان بسيار به فارسي و وزنشان ن) 3 ؛اند را سروده

 فهلويات محلي كه عمدتاً توسط شاعران گمنام و )4 ؛عروضي هزج نزديك شده است
بندي  ضمن جمعدر پايان مقاله نيز، . اند و وزني غيرعروضي دارند سواد سروده شده بي

مطالب، وزني را براي فهلويات قديم غيرعروضي، يعني حلقة مفقوده در تاريخ تحولات 
 به احتمال ، وزن اين دسته از فهلويات،به گمان نگارنده. كنيم شنهاد ميوزن فهلويات، پي

ضربي، و  اي، سه  همانند وزن فهلويات جديد غيرعروضي بوده است، يعني تكيه،بسيار
  .هجايي يازده

  تحقيقات پيشين
 در مقالة ، نگارنده قبلاً.ات گوناگوني عرضه شده استيدر زمينة وزنِ فهلويات نظر

تفصيل دربارة اين آراء سخن گفته و آنها را نقد   به،)30-26: 1390زاده  طبيب: نك( ديگري
آوريم و   بخشي از آن مطالب را مي،اختصار  به، در اينجا،رو اين كرده است، از

 شمس قيس وزن اين .دهيم خوانندگان را براي مطالعة بيشتر به همان مأخذ ارجاع مي
راشعار را عروضي اماو علت اين . داند  و اغتشاشات وزني مينابساماني از ا پ

اطلاعيِ آنان از اصولِ افاعيل عروضي  سرايان و بي سواديِ فهلوي ها را بي نابساماني
 اين نظر مطلقاً صحيح نيست، به ،به اعتقاد نگارنده). 29-28: المعجم شمس قيس،(داند  مي

نبايد در ،آيد ي بديهي و ساده كه اگر شعري به گوش اهل زباني موزون ماين علت 
كوشيده تا وزن فهلويات را   شمس قيس مي،واقع در. موزون بودن آن ترديد كرد

شعر  كه اين دو  حالي براساس اصول وزن شعر عروضي فارسي توصيف كند، در
 هركدام اند و توصيف وزنِ هركدام اصول و موازين وزني خاص خودشان را داشته

 درمورد عروضي بودن ،تفضلي نيز). 1390دقي صا(براساس موازين ديگري اشتباه است 
وبيش نظر شمس قيس را قبول دارد  هاي وزني در آنها، كم اين اشعار و وجود نابساماني

ها بيشتر در اين است كه فهلويات اصولاً  كند كه علت اين نابساماني و تنها اضافه مي
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 براي ،شعار عروضي مانند ا،اند و نه براي خوانده شدن با آهنگ و ملودي سروده شده
هاي وزني در اين اشعار را   يعني وي وجود نابساماني؛قرائت ساده و بدون موسيقي

شايد نظر ). 121: 1385تفضلي (داند  اهميت و ناشي از طبيعت آنها مي تاحدي طبيعي و  بي
ملحون، يعني اشعاري كه براي خوانده شدن با تفضلي دربارة برخي از انواع فهلويات 

توان انتظار داشت كه تمام انواع  ا اصولاً نمياند صحيح باشد، ام سروده شدهموسيقي 
اي اسلامي كه موسيقي در آن از زمرة محرمات بوده است،  هم در جامعه فهلويات، آن

اي از اين اشعار  قطعاً بخش عمده. صرفاً براي خواندن با موسيقي سروده شده باشد
آمده  زبان موزون مي است و همه نيز به گوش اهلشده  بدون موسيقي و در افواه نقل مي

 بايد گفت سنجش وزنِ فهلويات با معيار عروض فارسي ، در اينجا نيز،پس. است
 در برخي از ،براين علاوه. صحيح نيست و بايد دنبال نظام وزنيِ خاص اين اشعار بود

ل كه بايد حتماً  اوجز مصراع ه ب،تواند  اين اختيار وجود دارد كه شاعر مي،انواع فهلويات
ها را به وزن  باشد، بقية مصراع) مفاعيلن مفاعيلن فعولن(به وزن هزج مسدس محذوف 

لاً فهلويات دهد كه او وضوح نشان مي اين اختيار به. بياورد) فاعلاتن مفاعيلن فعولن(مشاكل 
ني اشعار اند و ثانياً نظامِ وزنيِ فهلويات متفاوت با نظام وز وزن مشخص و دقيقي داشته

كم در زمان شمس قيس مطلقاً چنين اختياري در آنها   كه دست،عروضي فارسي است
  .وجود نداشته است

پژوهشگر ديگري كه در زمينة وزن فهلويات تحقيق كرده وحيديان كاميار است كه   
وي . داند وزن اين اشعار را كاملاً عروضي و منطبق با وزن هزج مسدس محذوف مي

 به ضرورت ، بايد، هرگاه يك مصوت كوتاه وزن را به هم بزند،د كهشو فقط متذكر مي
 به ، بايد، هرگاه نيز مصوت بلندي وزن را به هم بزند، آن را بلند در نظر گرفت و،وزن

اش  نظر گرفت تا وزن مصراع منطبق با الگوي عروضي  آن را كوتاه در،ضرورت وزن
انيم يكي از موارد عدول از قاعده در وزن د كه مي چنان. )21: 1357  كامياروحيديان(بشود 
ها حتماً بايد تابع  ا اين ضرورتهاي وزني است، ام عروضي مربوط به ضرورت اشعار

هاي خاصي باشند؛ مثلاً مصوت كوتاه را در شعر عروضي  محدوديت يا محدوديت
 ؛باشدتوان بلند در نظر گرفت كه در پايان كلمه   مي، به ضرورت وزن،فارسي تنها زماني

نظر گرفت كه هم در پايان  ضرورت كوتاه در توان به يا مصوت بلند را تنها زماني مي
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ا وحيديان ام. )49- 3 :1387 نجفي :كن(كلمه و هم پيش از همزة آغازين واقع شده باشد 
هاي وزني مورد ادعاي خود  مورد ضرورت دست را در  اين كاميار هيچ محدوديتي از

 در اين مقاله دنبال هاي متناقض تكمين بحث را تحت عنوان ما اي. دهد به دست نمي
اي ناظر بر اين موارد  خواهيم كرد و خواهيم ديد كه عملاً هيچ محدوديت يا قاعده

  .وجود ندارد
  كنند عروض  درستي تصريح مي اشرف صادقي از زمرة كساني است كه به ا عليام

و  فارسي دستگاه مناسبي براي سنجيدن كم  زيرا نظام ،وزن در فهلويات نيستكيف 
 حاكم بر اشعار عروضي فارسي  حاكم بر فهلويات اساساً متفاوت با نظام وزنيِوزنيِ
  هاي وزني برخي از انواع اين اشعار اشاره درستي به تعدادي از ويژگي وي به. است
قي صاد( دهد ا تصويري كامل از وزن در تمام انواع فهلويات به دست نمي ام،كند مي

1390 :137 -149(.  

  اصول تقطيع
اصول تقطيع در فهلوياتي كه داراي وزن مشخص و روشني هستند همان است كه در 

 ، در اينجا،و) 1385زاده  طبيب(هجاييِ عاميانة فارسي گفتيم  ـ  اي مورد اشعار تكيه
 و 2 كه درون شطرها1مصراع از تعدادي پايه هر. كنيم اختصار آن را تكرار مي به

 كه لزوماً به يك ،ها پايه. است  اند تشكيل شده يافته  سازمان3ها ايي كه درون مصراعشطره
در (ند از موارد زير ا  عبارت،شوند  ختم مي4آوا يا تكية وزني هجاي سنگين داراي ضرب

» تنِ«آوا، و  بدون ضرب 6غيرپاياني هجايِ سنگينِ» تنِ«آوا،   بدون ضرب5هجايِ سبك» ت«اين موارد 
  :)آوا است ي هجايِ سنگينِ داراي ضربپايان
 )-(تن . 1  

  )-ᴗ(تتن . 2  
 )- -(تن  تن. 3  

 )-ᴗᴗ(تتتن . 4  
                                                 
 1) foot 2) sing. colon, pl. cola 3) lines 

 4) ictus 5) light 6) heavy 
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 كه آنها نيز لزوماً به ،گيرند ها با هم شطرها شكل مي  از تركيب اين پايه،كه گفتيم چنان
شطرهاي غيرپاياني در هر مصراع . شوند آوا ختم مي يك هجاي سنگين داراي ضرب

  : موارد زيرند ازا عبارت
 )شبيه به مفاعيلن(تن  تن /تتن. 1  

 )شبيه به فاعلاتن(تن  /تتن /تن. 2  

 )شبيه به مستفعلن(تتن  /تن تن. 3  

 )شبيه به مفاعلن(تتن / تتن. 4  

 )شبيه به فعلاتن(تن  /تتتن. 5  

 ) مفعولاتن بهشبيه(تن  تن /تن تن. 6  

شود كه سرعت  يز ظاهر ميهجايي ن ايِ پنج پايه در اين اشعار گاه يك شطر تك  
زمانِ آن مساوي  قرائت آن اندكي بيشتر از شطرهاي معمول چهارهجايي است تا مدت

 هجايي اهميتي ندارد، جز وزن هجاها در شطرهاي پنج. شطرهاي چهارهجايي باشد
ند از ا شطرهاي پاياني عبارت .اينكه هجاي پاياني آن مانند بقية شطرها بايد سنگين باشد

  :رموارد زي
 تن /تتن. 1  

 تتن /تن. 2  

 تن تن/ تن يا تن /تن تن. 3  

ا گاهي شوند، ام ها و شطرهاي فوق به هجاي سنگين ختم مي  تمام پايه،كه گفتيم چنان
 ،ها يا شطرها به يك هجاي سبك ختم بشود، كه يك از اين پايه ممكن است استثنائاً هر

قرار داشته باشد، يعني علاوه بر تكية  آن هجا بايد لزوماً در پايان واژه ،در اين حالت
 از ،براي تقطيع هر مصراع كافي است آن مصراع را. وزني داراي تكية واژگاني نيز باشد

  . ها و سپس به شطرهايش تقطيع كنيم  ابتدا به پايه،آغازش و براساس موارد فوق

  هاي پارتي سروده
هايي   قرابت، درنتيجه،د وهاي مادي هستن  برآمده از گويش، از حيث تاريخي،فهلويات

نمايد كه نياي   منطقي مي،از اين رو، )45- 10: 1954؛ بويس 2007: لازار(با زبان پارتي دارند 
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درستي نشان داده است  به) 1950(هنينگ . هاي پارتي جستجو كنيم فهلويات را در سروده
هجايي نيست جمله پارتي و پهلوي،   ازهاي ايراني ميانة غربي،  كه وزن شعر در زبان

ي وي همچنين احتمال كم. هاي يك شعر ثابت نيست چون تعداد هجاها در مصراع
 زيرا هيچ ترتيب منظمي از هجاهاي بلند و كوتاه در ،بودن اين اشعار را رد كرده است

 ا بيش از اين در ام،اي دانسته  وي وزن اين اشعار را تكيه،بنابراين. شود آنها مشاهده نمي
  .اي وزني اين اشعار سخن نگفته استه مورد ويژگي

اي كه   سه شعر از پيكرهنيز با بررسي ابيات سالم يا نسبتاً سالمِ) 2007؛ 1985(لازار   
هاي پارتي گردآوري كرده، كوشيده است تا پرتوي تازه بر  از سروده) 1954(مري بويس 

مانوي غالباً ها در نسخ  با توجه به اينكه مرز ميان مصراع.  بيفكندوزن اين اشعار
درستي معتقد است كه با تحليل وزن   به)جا همان(وضوح مشخص شده است، لازار  به

 پارتي از دو 1كند كه هر بيت وي بحث مي. شود ها رازِ وزنِ اين اشعار گشوده مي مصراع
مصراع تقسيم  واسطة وجود يك مكث از نوعِ فصل به دو نيم  و هر مصراع به؛2مصراع

 ،يك از آنها نيز  كه هر،مصراع نيز خود از دو پايه تشكيل شده است م و هر ني؛شود مي
. فقط يك هجاي سنگين است ب از يك يا چند هجاي سبك و يك و مركّ،نوبة خود به

اساس   وزن اين اشعار بر،بنابراين. پذير داشته باشد يعني هر پايه بايد اقلاً يك كلمة تكيه
ا همواره  ام،وماً منطبق بر تكية كلمات نيستندگيرد كه لز آواهايي شكل مي تكرار ضرب

ت هجايي نيز در وزن  كمي،به اعتقاد وي. گيرند بر روي هجاي پاياني هر پايه قرار مي
آواها روي هجاي سنگين هر  اين اشعار نقش خاصي بر عهده دارد، به اين معنا كه ضرب

در اين . ات منطبق هستندگيرند و عموماً، اگرچه نه هميشه، با تكية كلم پايه قرار مي
ا تعداد هجاهاي سنگين در اين  ام،آوا متفاوت است ضرب  تعداد هجاهاي بين دو،حالت

  .فاصله محدود است
 از انواع هجاها در اشعار پارتي به ، به شرح زير،اي وصيف پيچيده همچنين تلازار  

. شوند  ميهجاهاي اين شعر به دو دستة هجاهاي كوتاه و بلند تقسيم: دهد دست مي
هجاي كوتاه عبارت است از هجاي بازِ داراي مصوت كوتاه و هجاي بلند عبارت است از 

وي سپس بحث . هجاي باز داراي مصوت بلند و هجاي بستة داراي مصوت بلند يا كوتاه
                                                 
 1) distique 2) verse 
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شوند و هجاهاي  كند كه هجاهاي كوتاه همواره از زمرة هجاهاي سبك محسوب مي مي
 وي استثنائاً هجاهاي بلند بدون تكيه و ،اين بر   علاوه،اام. نبلند از زمرة هجاهاي سنگي

 1هشته هجاييِ بلند و نيز هجاهاي بلند داراي واكة پيش حروف اضافه و حروف ربط تك
 در. دارد را نيز از زمرة هجاهاي سبك منظور مي)  و غيرهistūn و ispurrدر (همخوان +sپيش از 

 از عواملي غيرآوايي و غيرواجي، يعني ،اهاي شعر پارتي براي تعيين وزن هج، لازار،واقع
ها، استفاده كرده است و اين عمل از جمله عواملي است كه تحليل  ماهيت دستوري واژه

بيتي از بند ششم ( به مثالي از يك شعر پارتي ،حال هر در. سازد وي را اندكي پيچيده مي
 علامت هجاي »- «علامت هجاي سبك،  »ᴗ«( 2و تحليل لازار از آن توجه شود) »هويدگمان«

 در ،ما. مصراع است  علامت مكث فصل در نيم»/«خره ا سبك، و بالأ علامت هجاي بلند امª«« سنگين،
  :)ايم بر را با حروف سياه مشخص كرده  هجاهاي تكيه،اشعار زير

1. az pad zōš istānān ud frawazān pad bāzūr 

 - ª -/ ª - - ª ᴗ ᴗ -/ ª - - 

 abar až harw zāwarān ud axšēndān wistambag 
 ᴗ - ª -/ - ᴗ - ª - - -/ - - - 

  و پرواز خواهم كرد به بال  خواهم ستد] راو ت[من به شوق   
   ستنبهو اميرانِ  برتر از هر زورمندان  

پس از اسلامانواع فهلويات   
وزني، پس از اسلامفهلويات يكدست و اي   پيكره، نه از حيث زباني و نه از حيث

 به دو دستة قديم و جديد و از ، از حيث زباني، اين دوره رافهلويات. مشخص نيستند
فهلويات قديم به . كنيم  به دو دستة غيرعروضي و عروضي تقسيم مي،حيث وزني

اند، يعني زباني كه امروزه ديگر  شود كه به زباني مرده سروده شده فهلوياتي اطلاق مي
شناس كسي از  گويند و جز متخصصانِ زبان دان سخن نميهيچ جمعي از گويشوران ب

ا فهلويات جديد فهلوياتي هستند كه به زباني زنده سروده آورد، ام درنمي آن سر
استفاده و يا   اند، يعني زباني كه امروزه اقلاً براي جمع كوچكي از گويشوران قابل شده

                                                 
 1) voyelle prothetique 

  .است) 148: 1374(و ترجمه از ابوالقاسمي ) 1985(تقطيع شعر از لازار ) 2  
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م آن پيداست، فهلوياتي هستند كه از نا ا فهلويات غيرعروضي، چنانام. فهم است  قابل
اند؛ و فهلويات عروضي نيز فهلوياتي هستند كه  كه به وزني غيرعروضي سروده شده

توان   فهلويات را مي،بنابراين. اند عمدتاً به وزنِ عروضيِ هزج و يا مشاكل سروده شده
 فهلويات قديم )2 ؛ فهلويات قديم غيرعروضي)1 :به چهار گروه كلي زير تقسيم كرد

 ،بديهي است كه. فهلويات جديد غيرعروضي) 4 ؛فهلويات جديد عروضي) 3 ؛عروضي
 با ذكر ،شويم كه آنها را نيز درنهايت در اين ميان با موارد بينابيني بسياري نيز مواجه مي

  .توان در يكي از همين چهارگروه قرار داد  مي،توضيحاتي

  فهلويات قديم غيرعروضي
هاي فهلوي به دست ما رسيده است منسوب است به  وبيتياي كه از د ترين نمونه قديم

هاي   بر اثر تغييرات و تصرفات كاتبان در دوره،ا اين شعر ام،ابوالعباس نهاوندي
 چنان به زبان فارسي و وزن عروضي ،مختلف، هم از حيث زباني و هم از حيث وزني

زنيِ فهلويات قرن هاي كهُنِ زباني و و كدام از ويژگي نزديك شده است كه ديگر هيچ
وبيش  اين تغييرات و تصرفات كم). 120: 1385تفضلي (چهارم در آن باقي نمانده است 

گرفته است و شدت آن   درمورد تمام فهلوياتي كه امروزه به دست ما رسيده صورت
از همين روست كه امروزه فهلويات . مخصوصاً در مورد وزن بيشتر از زبان بوده است

ا اساس وزن در آنها همان اند، ام داريم كه به زباني مرده سروده شدهاختيار  كهُني در
  همو؛8- 2: 1377 موارد مندرج در صادقي :كنمثلاً (وزن عروضي هزج و يا مشاكل است 

هاي قديميِ غيرعروضي و نزديك به  يكي از سروده. )1383؛ افشار 1382 همو؛ 1379
بن غيبي مراغي   كه عبدالقادر،يزي استفهلويات در عهد اسلامي شعر زير به زبان تبر

  ):1371به نقل از صادقي ( خود آورده است الالحان جامعدر خاتمة كتاب ) ق  838: وفات(
 »پرد؟ فرزندم به جولان مي«  روروم پري بجولان. 2  

  ]؟[  نو كُو بمن ورارده  
  ايم فتاده بيهوده به دام او  خَد شديم بدامش وي  
  ههيزا اوَو ورارد  
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  بسياري  از،هجايي است و وزن هر مصراع آن هاي هفت ب از مصراعاين شعر مركّ
 و نيز شبيه به وزن ) در بالا1 مثال :كن(هاي اشعار پارتي  مصراع  شبيه به وزن نيم،جهات
// اتل متل توتوله«يعني وزن اشعاري چون (  ــهجاييِ فارسي هاي اشعار عاميانة هفت مصراع

تقطيع . است  ــ) در همين مقاله26 ؛ نيز رك مثال1385زاده  طبيب(و مانند آن » گاو حسن چه جوره
هاي زير مرز  در مثال( چيزي شبيه به تقطيع زير خواهد بود ،زياد احتمال  به،وزن شعر فوق

ايم؛ هجاهاي بلافاصله  مشخص كرده(//) مورب را با دو خط  ، و مرز شطر(/)مورب را با يك خط  پايه
 شطر داراي تكية اصلي  مرزِ پايه داراي تكية فرعي، و هجاهاي بلافاصله پيش از هر مرزِپيش از هر

  ):ايم  كرده مشخصسياه با حروف هاي شطر را هاي اصلي يا همان تكيه تكيه. هستند
 روروم پري بجولان. 3

 rurum/ pæri// be ʤu/lan 

  نو كُو بمن ورارده  
 noku/ bæmæn// vorar/de 

   شديم بدامشخَد وي  
 vi xæd/ ʃodim// be da/meʃ 

  هيزا اوَو ورارده  
 hiza/ ?ævu// vorar/de 

  و مك ايچرن؛ هيز1966رلينگ بِ(دارد هجاييِ فوق اصطلاحاً وزني چهارضربي  شعر هفت
1998گرچه اين . بر دارد ، يعني وزني كه هر مصراع آن چهار هجاي تكيه)2006و ؛ آرلئ

گونه اشعار  وق نيز تا حد زيادي صحت دارد، ما در اين مقاله اينمورد اشعار ف نظر در
گيريم، زيرا عامل اصلي و ثابت در ايجاد وزن در اين اشعار را  نظر مي را دوضربي در

هاي اصلي يا   به همين دليل نيز فقط تكيه؛دانيم و نه لزوماً تكية پايه فقط تكية شطر مي
  ــبه اعتقاد نگارنده. ايم  كرده متمايزسياهروف با ح ، در تقطيع فوق،هاي شطر را تكيه

 مانند وزن ، وزن اصلي و قديم فهلويات، از هر حيث ــكه بحث خواهيم كرد و چنان
شود و آنها را از  اشعار فوق است، با اين تفاوت كه فقط يك شطر به آنها اضافه مي

ا نكتة جالب توجه ام. كند هجايي تبديل مي ضربيِ يازده هجايي به سه دوضربيِ هفت
 و )2 تقطيع :كن( بالا  در شعر دوضربيِ،ديگري كه بايد بدان توجه داشت اين است كه

يعني چه (آواها   ديگري كه در زير بررسي خواهد شد، ضربضربيِ در تمام اشعار سه
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در اكثر موارد بر روي هجاي سنگين كلمات قرار ) هاي پايه هاي شطر و چه تكيه تكيه
  قرارآواها بر روي هجاهاي سبك در معدود مواردي هم كه ضرب ،گيرند و مي
زاده   طبيب:كندر اين مورد (گيرند، آن هجاها لزوماً در پايان كلمه قرار دارند  مي

 وبيش قابل  نيز كم)1شعر (اين ويژگي در اشعار پارتي مذكور در فوق . )]زيرچاپ[
  .مشاهده است 

 شعري دوضربي و هفت هجايي )ن شش و هفتقر(شعر زير نيز از شيخ روزبهان بقلي   
هاي اول و دوم آن دقيقاً مانند وزن شعر عاميانة معروف فارسيِ  است كه وزن مصراع

 شعر عاميانة هاي سوم و چهارم آن مانند است، و وزن مصراع »اين در واكُن سليمون«
  :)46: 1392بخش ضبط و ترجمة اشعار به نقل از فيروز(  است»عمو زنجيرباف، بعله «فارسي

  بوت/ خُو خَوش // هركش واخُداي . 4
  بوت/ ز كشَ  //  مدام تَر و نغ  
  ني/ كش // كش بوت همچنان   
  بوت/ كش // كش ني همچنان   
  )؟ (... هركس كه با خداي خودش خوش باشد، مدام تازه و شاداب و خوش باشد: ترجمه  

شعر اشكال دارد و ممكن است كه وزن «بنابراين نظر مصحح محترم مبني بر اينكه   
مطلقاً دستكم ازحيث وزن  )46ص (» اين ابيات با ضبط درست به دست ما نرسيده باشد

. است   چنانكه گفتيم اين شعر به وزني كاملاً غيرعروضي سروده شده.صحيح نيست
دو (تر اگر بگوييم هفت هجايي و دوضربي  هجايي، و دقيق ـ  اي وزن اين شعر تكيه

  .است )شطري

  فهلويات قديم عروضي
تقريباً تمام فهلويات قديم كه امروزه در دست داريم يا از ابتدا به صورت عروضي 

تدريج و توسط كاتبان و مصححان به صورت عروضي  اند يا به سروده شده بوده
آنها داراي اشَكال و   بايد توجه داشت كه وزن عروضي در،هرحال ا دراند، ام درآمده

هاي لغوي، صرفي و نحويِ فهلويات  تا ويژگي.  است از استوارييدرجات مختلف
ا براساس  ام.قطعيت نظر داد توان به درستي شناسايي نشوند، درمورد وزنشان هم نمي به
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توانيم با درصد بالايي از اطمينان بگوييم  دست داريم مي همين حد از شواهد هم كه در
 مثلاً در فهلويِ ؛كيبي است از هزج و مشاكلكه وزن اكثرِ اين اشعار يا هزج است يا تر

بن غيبي مراغي در   اشعار محلي است كه عبدالقادرةزير به زبان همداني كه از جمل
توان به وجود وزن مشاكل در  راحتي مي  آورده است، بهالالحان جامعخاتمة كتاب 

  :)1371متن و ترجمه عيناً به نقل از صادقي (هاي دوم و سوم پي برد  مصراع

 »آيد گويد كه بوي خوش از من مي الوند مي«  بو از من آيه الوند واجي كه خوش. 5

  - - - -/ ᴗ  - - -/ ᴗ  - -   
  »آيد از من مي] مردمان[ و گوهر در دامان در«  بدامان از من آيه در و كوهر  
  - ᴗ  - -/ ᴗ  - - -/ ᴗ  - -   
  شب آدينه باري ببينيد هر   بوينيد]اي[شب آدينه باري هر  
  - ᴗ  - -/ ᴗ  - - -/ ᴗ  -   
  )؟(  كَر بهشت آوبش مان ار من آيه  

امنمايد و جالب   فوق اندكي عجيب ميل در مصراع آغازين دوبيتيِا وزن ركن او
مثلاً در . اينجاست كه مشابه اين ركن در بسياري فهلويات ديگر نيز مشاهده شده است

به دوبيتي زير ) ق  735-650(الدين اردبيلي  ميان فهلويات منسوب به شيخ صفي
 بلند تشكيل شده  كميتوضوح از چهار خوريم كه ركنِ آغازينِ مصراع دوم آن به برمي

  ):ب1382صادقي(است 
  »بگذار من درد دردمندان را بچينم«  ژران از بوجينم درد بته درده. 6

  ᴗ  - - -/ ᴗ  - - -/ ᴗ  - -   
  »خاك پاي آنها باشم...  و گردمانند خاك «   چون خاك و چون گرد1آنده پاشان بوريم  
  - - - -/ ᴗ  - - -/ ᴗ  - -  
  »حيات من و ممات من در ميان دردمندان باشد«  2ژيريم بميان دردمندان بور] و[مرگ   
  - ᴗ - -/ ᴗ  - - -/ ᴗ  - -  

                                                  
ضبط شده است، كه » بريم«صورت  به» بوريم«است،   ديگري كه صادقي متذكر شده بدل در دو نسخه) 1  
 .)5، پانوشت 6: ب1382صادقي. رك(نمايد  تر مي ز حيث وزني صحيحكم ا دست

احتمال دارد . وزن اين مصراع غلط است«: اند كه درستي آورده دكتر صادقي درمورد وزن اين مصراع به) 2  
»  بوده كه در مصراع اول هم آمده است"ژران درده"كلمة دردمندان تصرف كاتبان باشد و اصل اين كلمه همان 

 .)7: ب1382يصادق(
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  »اند در معرفت حقايق عالم توحيد ايشان رفيقان من«  ره باويان بهمراهي شويم برد  
  ᴗ - - -/ ᴗ  - - -/ ᴗ  - -   

نامِ قرن هشتم كه حدود هشت دوبيتيِ فهلوي به زبان قزويني  عبيد زاكاني، شاعر صاحب
شعري دارد كه ، )17-15: 1379؛ صادقي 8-2: 1377صادقي (از او شناسايي شده است 

ت بلند است ل مصراعِ آغازينش متشكل از چهار كميوضوح عروضي است و ركن او به
  ):1379 صادقي ه ازضبط و ترجم(
  همي گريزيم؟) به خود(ايم اگر با خود  خود هيچ«  خود هيجيم ارد و اخود ورـجيم. 7

 »)با خود فكر كنيم(=     

  - - - -/ ᴗ  - - -/ ؟  
  »با بدكاري كسي هستيم) ... بين من و تو(حقا «  بني نبيك و ودكاري و كيحـم  
  ᴗ  - - -/ ᴗ  - - -/ ᴗ  - -  
  »... بازار عشق و رسوايياز خود «  جه خود اهنامه واجار ده خودم بي  
  - ᴗ  - -/ ᴗ  - - -/ ᴗ  - -   
  »سوزيم به گل بريزيم«...   اديب سوجنماو ول برنجـم  
  ᴗ  - - -/ ᴗ  - - -/ ؟  

 ،الدين اردبيلي و هم عبيد زاكاني و البته هم در ميان فهلويات منسوب به شيخ صفي
 ل ديگر از عبيدبه دو مثا. توان وزن هزج و گاه مشاكل را تشخيص داد راحتي مي به

  ):8-2: 1377همه به نقل از صادقي ( توجه شود زاكاني
 »خيزد برنمي) ها(ام از خواب بخت خفته«  خته بختم جه خاوان او نهيزه. 8

  ᴗ - - -/ ᴗ  - - -/ ᴗ  - -  
  »خيزد برنمي... جانم از «  كانم اج و رجه لاوان اونهيزه  
  - ᴗ - -/ ᴗ  - - -/ ᴗ  - -  
  »)رود نمي =(شود  چهره با آب چشم نمي] زرد[مرا رنگ «   به نشيرنك چهرت چه داد چشمم  
  - ᴗ - -/ ᴗ  - - -/ ᴗ  ᴗ  -  
  خيزد ها برنمي اين چه رنگي است كه با آب«  اين چه رنگي كه با او آن اونهيزه  
  »)شود برطرف نمي =(    
  - ᴗ - -/ ᴗ  - - -/ - ᴗ  - -  

 »يابد آن را درمان نميدردي است مرا كه هركس «  دردمي هركه درمان او بياوه .9

  - ᴗ - -/ ᴗ  - - -/ ᴗ  - -  
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  »تابد آتشي است مرا كه هركس آن را برجان؟ برنمي«  لاومي هركه وريان او نتاوه  
  - ᴗ - -/ ᴗ  - - -/ ᴗ  - -  
  »... اين نفس«  اي نفس دوري اج ورچشمه تاوان  
  - ᴗ - -/ ᴗ  - - -/ ᴗ  - -  
  »و جان برنتابداز من دل نشنود «  جمن دل نشنو كان او نتاوه  
  ᴗ - - -/ ᴗ  - -/ ᴗ  - -  

  :ها را از معايب فهلويات دانسته و درمورد آن آورده است شمس قيس اين ويژگي  
كي ، »مفاعيلن مفاعيلن فعولن« بيشتر فهلويات كه اغلب ارباب طبع مصراعي از آن بر«

مشاكل  كه بحر »لاتن مفاعيلن فعولن فاع« گويند و مصراعي بر از بحر هزج است، مي
افزايند تا   را حرفي درمي»لاتن فاع«گويند و گاه  است از بحور مستحدث مي

 »مفعولاتن مفاعيلن فعولن« نهند و بر  به جاي آن مي»مفعولاتن«شود و   مي»لاتن فاعي«
دارند؛  آميزند و مستحسن مي  مي»مفاعيلن مفاعيلن فعولن«گويند و آن را بر  فهلوي مي

 چاپ ،المعجم ،شمس قيس (شناسند  و اصول افاعيل نمياز بهر آنكه علم ندارند
  ).1388خاله   رضايتي كيشه:كن  براي توضيحات بيشتر؛ نيز173: 1336

به علت تصحيفات و ابهاماتي كه در كتابت اين اشعار وجود دارد و نيز به علت   
ا در يك نارسايي خط عربي، خوانش آنها و درنتيجه تقطيع دقيقشان مشكل است، ام

 ، تا به وزن عروضيِ نهايي خود برسند،ورد جاي ترديد نيست و آن اينكه فهلوياتم
كلّي بتوان به شرح  طور هشايد اين مراحل را ب. اند گذرانده سر مراحل گوناگوني را از

توانسته شامل  اي كه ركن آغازين در هر مصراع آن مي ابتدا مرحله: زير خلاصه كرد
لاتن ناميده و ما  مان كه شمس قيس مفعولاتن يا فاعيت بلند باشد، يعني هچهار كمي

 :كن(الدين اردبيلي و عبيد زاكاني ديديم  هايي از آن را در اشعار شيخ صفي نمونه
ها ظاهر  اي كه وزن هزج و مشاكل در تمام مصراع ؛ سپس مرحله)5 تا 3هاي  مثال
اي كه وزن   مرحله از آن،بعد ؛) در بالازاكانياز عبيد 7 فهلوي شمارة :كنمخصوصاً (شدند  مي

 12هاي   مثال:كن(توانسته ظاهر بشود  ها مي مشاكل جز در مصراع نخست در باقي مصراع
اي كه تمام   مرحله،خره در پايانبالأ  و؛)الدين محوي همداني  در زير از مير مغيث13و 

يد ها لزوماً به وزن هزج است و ما اين مرحله را مخصوصاً در فهلويات جد مصراع
  .عروضي خواهيم ديد
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گيري اشعار و عمدتاً شيرازياتي   از حدود قرن هشتم به بعد شاهد شكل،هرحال در  
طوركامل به  ا وزنشان به ام،هستيم كه زبانشان هنوز تحت تأثير زبان فارسي قرار نگرفته

اشعار شيرازيِ سعدي در مثلثات او . است  تصرف الگوهاي وزن عروضي درآمده
 بيت به زبان 18 كه شامل ،سعدي در اين اشعار. گونه اشعار است ه از اينبهترين نمون

، بدون حتي يك سكته يا اغتشاش وزني، از وزن )33-2: 1391صادقي (شيرازي است 
بار هم وزن   استفاده كرده و حتي يك)مفاعيلن مفاعيلن فعولن(هزج مسدس محذوف 

عنوان  يت از مثلثات سعدي را به چند ب،در زير. مشاكل را با هزج همراه نكرده است
  :1كنيم نمونه تقطيع مي

 »رنجد پند بدار، اگر تو را خاطر نمي] اين[گوش به «  گشُ اتَهن دار اغَت خاطر نَرنَزتِ. 10

  »سنجد سخني را عاقلي ده بار مي] مطابق اين پند[كه «  كه ثخُني عاقلي ده بار اُثنَزتِ  
 goʃ æ thon da/r æɣæt xater/ nærænzet 

 ᴗ - - -/ ᴗ - - /-  ᴗ - - 

 ke θoxni a/Geli dæh ba/r oθænzet 

 ᴗ - - -/ ᴗ - - /-  ᴗ - - 

   هيچ درويشي را،وقتي صاحب نعمت هستي«  كُه منعم بي مبِر كوُل اثَخِ درويش. 11
 »به سخن ميازار    

  »يش مزن او را ن،بيني و هنگامي كه دمل او را مي«  كو انش مي بنيَ دنبل مزشَ نيش  
 ko mon’em be:/ mæber kul æθ/x-e dærviʃ 
 ᴗ - - -/ ᴗ - - /-  ᴗ - - 

 ko an-eʃ mi/ bone: dombæl/ mæzæ-ʃ niʃ 
 ᴗ - - -/ ᴗ - - /-  ᴗ - - 

 تمايز ، با دقت بسيار،كه وي توان دريافت اين است نكتة مهمي كه از مثلثات سعدي مي
هاي متفاوت  تو نيز تمايز ميان كميe, æ, o/ (/( و كوتاه )/i, a, u/(هاي بلند  ميان مصوت

 را رعايت كرده است تا وزن شيرازياتcv, cV, cvc, cVc, cvcc, cVcc(2  يعني(وزن عروضي 
ا او آگاهانه يكي از ام. تر به وزن اشعار عروضي فارسي بكند خود را هرچه نزديك

                                                  
تمام شواهد ما از ابيات شيرازيِ سعدي و نيز ترجمة فارسي آنها عيناً برگرفته از مقالة استاد علي اشرف ) 1  

هاي  ايم تا با ديگر آوانگاري  تغيير دادهIPAهاي ايشان را به شيوة  است، فقط آوانگاري) 33-11: 1391(صادقي 
  .مقالة حاضر همخواني داشته باشد

  2 (vت مصوت كوتاه، و  علامVعلامت مصوت بلند است  .  



  75  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    3هاي ايراني  ها و گويش بانز    
 بررسي تاريخي وزن در فهلويات    

ازيات را حفظ كرده هاي مهم بين وزن عروضيِ فارسي و وزن فهلويات و شير تفاوت
ت هجاهاي است و آن اينكه كمي/cvcc, cVcc, cVc/ را كه درشعر فارسي همواره كشيده 

) -ᴗ(همواره بلند ، است، در اشعار خود )- (جز اين هيچ تفاوت مهم . منظور داشته است
. ديگري بين وزنِ اشعار عروضي فارسي و شيرازيات عروضيِ سعدي وجود ندارد

هاي وزني بين شيرازيات سعدي و فهلويات اين   يكي از تفاوت، ديدكه خواهيم چنان
ت هجاهاياست كه كمي /cvcc, cVcc, cVc/سرايان مطلقاً   در اشعار بسياري از فهلوي

وضع مشخص و دقيقي ندارد و بلند يا كشيده بودنِ آن صرفاً به اقتضاي وزن روشن 
 از ،را بلند درنظر گرفته است وت اين هجاها كه سعدي همواره كمي شود، درحالي مي

 كه /dohn/ مثلاً هجاي ؛شود  هيچ اغتشاشي در وزن فهلويات وي مشاهده نمي،اين حيث
داراي ،ت كشيده است، در شعر زير از سعديدر شعر عروضي فارسي داراي كمي 

ت بلند استكمي:  
 »به اين پشتببارد اين دهر دون را تير «  ببات اي دهر دهن را تير از اي پشت. 12

  اندر كمان بود كه دهر او را] او[هنوز تير «  نه هم شيُ تير انََه كمان بو كش اُي كُشت  
  »كشته است] با پرتاب تير خود[    

 bebat i dæh/r-e dohn-ra ti/r æz i poʃt 
 ᴗ - - -/ ᴗ - - /-  ᴗ - - 

 næ hæm ʃoj ti/r ænæ kman bu/ ke-ʃ oj koʃt 
 ᴗ - - -/ ᴗ - - /-  ᴗ - - 

  :ت بلند است و نه كشيده داراي كمي، در مصرع دوم بيت زير/mand/يا هجاي 
 »اي به بهشت خواهي رفت نه كه تو تفسير و فقه خوانده«  بهشِت نه كت تفسير و فق خواند اشتي اَ. 13

  »بسي ديدم كه سواري ماند و پياده بگذشت«  بسم دي كَسورِي ماند پيذهَ ببذشت  
 næ ke-t tæfsi/r-o feG xwand eʃ/te:[j]1 a bheʃt 
 ᴗ - - -/ ᴗ - - /-  ᴗ - - 

 bæs-em di k-æs/vori mand pæj/dæ bepδeʃt 
 ᴗ - - -/ ᴗ - - /-  ᴗ - - 

 وچراي خود بر وزن عروضيِ فارسي و عربي، كوشيد تا چون  با تسط بي،سعدي  
                                                  

درواقع پيش از ( را كه مختوم به يك مصوت بلند است، چون پيش از مصوت ديگري /:te/هجاي بلند ) 1  
  .گيريم آمده است، به ضرورت وزن كوتاه درنظر مي) /j/صامت ميانجي 
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 در ،كه ديديم نان چ، خود را نيز در قالب يكي از اوزان عروضي بگنجاند وشيرازيات
سرايان بعدي نتوانستند يا نخواستند  يك از فهلوي ا هيچاين كار كاملاً هم موفق بود، ام

يافتن زبان فارسي به  با قدرت. راه سعدي را با همان دقت و مهارت وي ادمه دهند
 و عنوان يگانه زبان رسمي و ميانجي در ميان اقوام گوناگون ايران، زبان فهلويات

تدريج به سمت زبان فارسي نزديك شد و وزن آنها نيز به اصول وزن   بهتشيرازيا
 دو وزن هزج و مشاكل ، در تمام فهلويات قديم عروضي،ظاهراً. تر شد عروضي نزديك

 ،شويم تر مي است و هرچه به پايان اين دوره نزديك شده  با هم در يك دوبيتي ظاهر مي
شود و ثانياً  وزن مشاكل عمدتاً در  ه ميهاي مفعولاتن كاست لاً از كاربرد ركناو

شده است و  هاي دوم تا چهارم و وزن هزج در تمام چهار مصراع ظاهر مي مصراع
مثلاً . شدة وزن در فهلويات قديم عروضي نيز همين باشد احتمالاً شكل غايي و تثبيت

كه بسيار )  ق1016: وفات(الدين محوي همداني  در دو فهلويِ همدانيِ زير از مير مغيث
ها به وزن هزج و تعدادي از  ند، بيشتر مصراعا به فارسي و فهلويات جديد عروضي شبيه

؛ نيز 1379ميرافضلي  ()ايم هاي مشاكل را با ستاره مشخص كرده مصراع(آنها به وزن مشاكل است 
  ):1379 صادقي :كن

 »اسند رسوا مرا نشنمن كه هستم كه عاشقانِ«  كارانم بدانند كيم كاهنامه . 14

  »)؟(رسانند  ام مي مرا به محل اقامت ابدي«  به گورستان به سامانم دوانند  
  »درهنگام مردن به ياسين كه در گوشم بخوانند نياز نيست«  وقت مردن به ياسينم چه حاجت*  
  »كافي است چند دوبيتي پهلوي عاشقانه بر سرم بخوانند«  سه چارم پهلوي او سر بخوانند  

15 .ژه دريا نبارد«  ژه دريا نواريچونم از هر مچگونه مرا از هر م« 

  »پا نبارد تا چگونه مرا آتش از سر«  سر تا پا نواري چونم آگر ز  
  »)؟(تخم را از دست دادم و به خاك انداختم «  )؟(تخمم از دست داوا خاكم ايداب *  
  »ترسم ابري بر اين صحرا نبارد مي«  ترسم اوَري ورين صحرا نواري*  

  ديد عروضيفهلويات ج
 از ،كم ل به زبان فارسي شد تا اينكه كمدتدريج مب  زبان فهلويات به،كه اشاره شد چنان

هاي فارسيِ  هايِ فارسيِ فايز دشتستاني يا دوبيتي مثلاً دوبيتي(هاي فارسي   دوبيتي،درون آنها
ها گرچه كاملاً به زبان فارسي سروده  اين دوبيتي.  شكل گرفت)منسوب به باباطاهر
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هاي غيرعروضي فهلويات قديم را در خود حفظ  اند، هنوز برخي از ويژگي شده
  :ها توجه شود  به چند نمونه از اين دوبيتي، به عنوان مثال،ابتدا. اند كرده

  تر يا غبغب است اينندانم سيبِ. 16

  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
   شيرين يا لب است اينشكر يا جامِ  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
   عارضت صف بسته گيسو دورِبه  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
  )60: 1382به نقل از پناهي سمنانيفايز دشتستاني، ( قمردرعقرب است اين  مرو فايز  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
  خونة من سفيدالا مرغِ. 17

  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
  حلالت باد آب و دونة من  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
  اي آبي بنوشي مهبه هر سرچش  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
  )جا همانبه نقل از فايز دشتستاني، ( ديوونة من بكن ياد از دلِ  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
 تو دوري از برم دل در برم نيست. 18

  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
  هواي ديگري اندر سرم نيست  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
   دلبرم كز هردو عالمبه جانِ  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
  )باباطاهر(تمناي دگر جز دلبرم نيست   
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  

هاي وزني هم در  ا برخي اغتشاشات يا نابسامانيوزن اين اشعار كاملاً عروضي است، ام
. هاي غيرعروضي آنهاست  بازماندة ريشه، به اعتقاد نگارنده،شود كه آنها مشاهده مي

سنگين  ت هجاهاي فوقگونه اشعار اين است كه كمي ي وزني در اينترين نابسامان مهم
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 گاه ، به اقتضاي وزن،در آنها روشن نيست و در هر شعري) /cvcc, cVcc, cVc/يعني هجاهاي (
 مثلاً در ،ت اين هجاها كمي،كه گفتيم چنان. شوند بلند و گاه كشيده محسوب مي

ممكن است تصور شود كه . بوده است كاملاً مشخص و همواره بلند ،شيرازيات سعدي
ا هاي وزنيِ خاصِ آنهاست، ام وجود اين نابساماني در اين اشعار از زمرة ضرورت

 جز اقتضاي وزن، هيچ محدوديت يا قاعدة صوريِ خاصي ناظر ،واقعيت اين است كه
كلمة  در /tab-/ هجاي ،)45: به نقل از همان ( زير مثلاً در دوبيتيِ؛ها نيست بر اين تفاوت

 هفتاد دركلمة /tad-/ا هجاي ت بلند هستند، ام داراي كمييارهجاييِ   و كلمة تكمهتاب
ت كشيده استداراي كمي:  

 توان رفت شُوِ مهتاب روي يخ مي. 19

  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
  توان رفت براي يار به دوزخ مي  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
   تنگ و پاي نازكابا يك كفشِ  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
  توان رفت ي هفتاد فرسخ ميشُو  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  

  :ل بلند و بار دوم كشيده استل، بار او در مصراع او،»يار«ت هجاي  زير كمييا در دو بيتيِ
 يار ماييم همه يار دارن و بي. 20

  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
   كهنه در بازار ماييملباسِ  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
   كدخداييهمه دارن لباسِ  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
   قلندروار ماييمنمدپوشِ  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  

  :استــ  نه كشيده  ــت بلند داراي كمي، در مصراع سوم شعر زير،/læng-/يا هجاي كشيدة 
 بهار آمد كه من شيدا بگردم. 21

  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
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  دم دريا بگرلبِ چو طوطي بر  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
  پلنگ در كوه و آهو در بيابان  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  
  ند و من تنها بگردما همه جفت  
  ᴗ - - - ᴗ  - - - ᴗ  - -  

 داراي نابساماني هستند، به گوش اهل زبان ، از اين حيث،هاي فوق گرچه دوبيتي
است كه ركني كه هجاي  علت اين ؛آيند كاملاً موزون و بدون هرگونه سكتة وزني مي

در » - در كو لنگپ«، يا ركنِ 20 شعرل در مصراع او» -دا يارهمه «مثلاً ركن (كشيده در آن آمده 
شود و با سرعت بيشتري نسبت به اركان ديگر خوانده  فشرده مي) 21شعر مصراع سوم 

وضوح يك  اين ويژگي به. زمان اَدايِ آن مساوي بقية اركان شود شود تا مدت مي
هاي  يژگيِ غيرعروضيِ متعلق به وزن اصلي و قديم فهلويات است كه در دوبيتيو

 فارسي باقي مانده و وفور و شيوع آن در فهلويات محلي بيش از هرجاي ديگر قابل
هاي اين اشعار هزج مسدس   وزن تمام مصراع،از اين كه بگذريم. مشاهده است 

هاي آنها استفاده  يك از مصراع هيچگاه از وزن مشاكل در  محذوف است و تقريباً هيچ
  .شود نمي

  )هاي محلي دوبيتي(فهلويات جديد غيرعروضي 
هاي  هايي است كه به يكي از گويش  دوبيتي، در اين مقاله،منظور از فهلويات محلي

) rhythm(ضربِ . اند  سروده شده)مثلاً گيلكي، مازندراني، لري، تاتي(زنده و رايج ايراني 
 لاً تعداداشعار شباهتي به ضربِ وزن هزج دارد، بدين معنا كه اوبسياري از اين 

، و »فا«(جاي هجاهاي سنگينِ بحر هزج مسدس محذوف  ه ثانياً ب،تاست شان يازدهيهجاها
 وزن عروضيِ ،بر استفاده شده و درنتيجه  از هجاهاي تكيه،در آنها ،)»لنُ«و مخصوصاً » عي«
// تن تن  / تن ت// تن  تن / تن ت«ايِ  ه وزن تكيه، مبدل ب»مفاعيلن، مفاعيلن، فعولن«

هجايي داراي سه شطر و سه تكية   يازدههر مصراعِ اين اشعارِ. شده است» تن / تن ت
ليه و اصيل فهلويات  اين اشعار به وزن او،به اعتقاد نگارنده. اصلي يا تكية شطر است
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 ،46: 1375پرچمي به نقل از (لكي به دو دوبيتيِ گي. اند ضربي بوده سروده شده كه وزني سه
  :دست توجه شود اين  از)48
 »تاب است خداوندا امشب دلم بي«  تابه امشب ديل بي خداوندا مي. 22

  » استخواب چشمان من امشب براي يار بي«  خوابه امشب چوشمان يار ره بي مي  
  » بياوفا از خانه بيرون  بياي يارِ«  وفا يار بيا از خونه بيرون بي  
  »دست به دست هم بگرديم، امشب مهتاب است«  بال مهتابه امشب به ديم بالبگر  

xuda/vænda //mi dil/ bita//be em/ʃæb 

mi ʧuʃ/man ja//re re/ bi xa//be ?em/ʃæb 

bija/ æz xo://ne bi/run bi//væfa/ jar 

begær/dim bal// be bal/ mæhta//be em/ʃæb 

  »گرفته است مرا غم بهار آمد و دلِ«  ديليِ غم بيگيته بهار بوما مي. 23
  »گرفته است عالم رخسار مرا زرديِ  ديمه زرديِ عالم بيگيته مي  
  »ست كه امشب به باغ و صحرا بروما خوب«  خوبه امشب بوشوم در باغ و صحرا  
  »ها را شبنم گرفته است روي گلبرگ«  شبنم بيگيته سر گلِ برگانه  

behar/ buma// mi di/lej Gam// bigi/te 

mi di/mæ zer//dije/ ?alem// bigi/te 

xube/ emʃeb// buʃum/ der ba//G o sæh/ra 

gole/ berga//ne ser/ ʃebnem// bigi/te 

  ا نكته اينجاست كه شطربندي در اين وزن فقط به شكل فوق نيست و به اشَكالِ ام
ان تواند صورت بگيرد، و همين اَشكال مختلف است كه نش مختلف ديگري نيز مي

تواند يازده   مثلاً شاعر مي؛دهد وزن اين اشعار كاملاً متمايز از وزن عروضي است مي
هاي متفاوت ديگر  فقط در شطرهاي چهارهجايي، بلكه در شطرهايي با اندازه هجا را نه

 سه تكية اصليِ ، درنتيجه،بگنجاند، به اين شرط كه هر مصراع همواره سه شطر و
جاي يازده هجا از تعداد كمتر يا  هتواند ب ين شاعر ميهمچن. خودش را داشته باشد

كه گفتيم، سرعت خوانش هر شطر   در اين حالت، چنان،بيشتري هجا استفاده كند كه
 تعداد ،به عبارت ديگر. شود كمتر يا بيشتر از شطرهاي معموليِ چهارهجايي مي

 در اين  گيرند،  ميقرار(/)  هاي فرعي، يعني تكية هجاهايي كه پيش از مرز پايه  تكيه
آورد  وزن نقش يا اهميت چنداني ندارد و آنچه اساس وزن را در اين اشعار پديد مي
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 هاي شطر كه در پايان هر چيز عبارت است از سه تكية اصلي، يعني تكيه قبل از هر
 كه آن را پديدة ،اين پديده. ، و سپس تعداد يازده هجاي مصراع(//) گيرند شطر قرار مي

ترين كاربردي در اشعار عروضي ندارد و خاص اوزانِ  ناميم، كوچك  ميرتغيشطرهاي م
را  )38: به نقل از همان(  فهلوياتي به زبان گيلكي،هاي زير در مثال. اي يا ضربي است تكيه
 ،رهاي متناقض و شطرهاي متغي تا وجود كميبينيم كه ظاهراً به وزن هزج هستند، ام مي

دهد كه وزن آنها نه هزج و نه اصلاً عروضي   نشان مي،نهاهاي آ در برخي از مصراع
  .است

 »استاش از مشم داسي خريدم كه دسته«  م دسته موشماايته دازي بييِ. 24

  »روم  ناقلا نميبه خانة مادرزنِ«  ما جون ناقله خونه نوشو زومار  
  » بياورمرا به چنگو اي مادرزن اي مادرزن، اگر ت«  زومار، زومار اگر ته چنگ بيارم  
  »كشم را ميو هاي داس ت با ضربه«  به ضرف دازكولي تره كوشما  

?ite/ dazi// bijem/ daste// muʃæm/ma 

zumar ʤun/ na//Gule/ xune// nuʃom/ ma (zumar/ ʤun// naGule/ xu//ne nuʃom/ ma)1 

zumar/ zumar// eger/ te ʧæng// bija/ræm 

be zærfe/ daz// kuli/ tere// kuʃom/ma 

اوهجاهاي شعر فوق رالاً كمي مطلقاً و بنا بر هيچ فهرست مشخص و دقيقي از ،ت 
اي كه مناسب وزن عروضي  گونه توان به استثنائات و اختيارات و ضروريات شعري، نمي

 در ،/-bi/ و /-i?/ مثلاً اگر وزن اين شعر را هزج بدانيم، دو هجاي ؛باشد تعيين كرد
 در ، كه از جنس همان دو هجاست/li-/ا هجاي ت كوتاه، ام داراي كمي،مصراع نخست
 ،/-xu/ و /-Gu-/شكل   يا از دو هجاي هم؛ت بلند خواهد بود داراي كمي،مصراع چهارم

  ؛ت بلند باشدت كوتاه و دومي داراي كميلي بايد داراي كميشطر دوم مصراع دوم، او در
لين هجاي يا او/zu-/،داراي ك، در مصراع سوم كه دومين هجاي ت كوتاه، درحاليمي  
/zu-/،در همان مصراع ،ت بلند خواهد بود داراي كمي .مكررِ اين كمي هاي  توجود

هاي دوبيتي  در تمام مصراع. بودنِ وزنِ اين اشعار است  متناقض حاكي از غيرعروضي
  :هاي متناقض هستيم ت نيز شاهد كمي)39: به نقل از همان( زير

                                                  
مانند مصراع دوم در شعر (تقطيع كرد توان  هاي اينگونه اشعار را به دو وزن متفاوت مي برخي از مصراع) 1  
  .، اما حتي در اين موارد هم هر مصراع باز سه شطر و سه تكية اصلي خواهد داشت)فوق
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 »كند  سرخ و سفيد ما را زرد ميگلِ«   سفيد زرد كونه ما را سرخ وگلِ. 25

  »آورد  ما را به درد مي ناكسان جانِسخنِ«  حرف هر ناكسون درد كونه ما را  
  »ي گرفت هر ناكسي را نبايد جدحرف«  حرف هر ناكسون خورده نشنه  
  »ميرد بدون اجَل كسي نمي«  بي اجلِ خدا مورده نشنه  

gul-e/ sorx-o// sefid/ zerd ku//ne ma/ ra 

hærf-e/ hær na//kesun/ dærd ku//ne ma/ ra 

hærf-e/ hær na//kesun/ xorde// næʃæ/ne 

bi ?æ/jele// xuda/ murde// naʃa/ne 

 در مصراع ،/-gu/بينيم كه هجاي  نظر بگيريم، مي اگر وزن اين شعر را نيز هزج در
نخست داراي كميا هجاي مشابه ت كوتاه، ام/ku-/،داراي كم، در همان مصراع بلند ي ت

 /hær/ت كوتاه و دومين هجاي  داراي كميhær-//لين هجاي  او، يا در مصراع دوم؛است
ت بلند استداراي كمي.روشني حاكي از غيرعروضي بودن  هاي متناقض به ت اين كمي

و دوم و چهارم ل هاي او  مصراع)43: همانبه نقل از ( يا در دوبيتي زير ؛شعر فوق هستند
ا مصراع سوم داراي يازده هجاستداراي دوازده هجا، ام :  

 »اق تنها بنشينمتچقدر در ا«  اقِ تنهاتمرِ چندي بنيشم ا. 26

  »چقدر به لالة چراغ نگاه بكنم«  چقدر نيگا بكونم چراغ لولا  
  »دولت عجب كاري با من كرد«  عجب كاري بكرد دولت مي همره  
  »كه يارم را به سربازي برد و مرا تنها كرد«  بوم تنهامي يار سربازي ببرد ب  

گرفتنِ   با استفاده از ضرب،و اين همان ايرادي است كه شمس قيس كوشيده بود تا
جالب است كه . هجاهاي فهلويات، به عنوان ايراد اساسي در وزن اين اشعار معرفي كند

يانة فارسي نيز مشاهده هجايي عام ر عيناً در اشعار هفت يا هشتپديدة شطرهاي متغي
ا گاهي  ام.شود؛ يعني در مورد اين اشعار نيز شطرها معمولاً چهارهجايي هستند مي

ترتيب  شوند كه سرعت قرائت هجاهاي آنها به هجايي ظاهر مي شطرهايي پنج يا سه
 مثلاً شطرهاي آغازينِ سه ؛بيشتر و كمتر از سرعت قرائت شطرهاي چهارهجايي است

لمصراعِ او،ا شطر آغازين مصراع  در شعر عاميانة معروف زير چهارهجايي است، ام
 اين امر مطلقاً وزن شعر را به هم با اين حال، ؛هجايي است چهارم در اين شعر پنج

زمان اداي تمام شطرها مساوي   براي اينكه مدت،طور كه گفتيم زند، زيرا همان نمي
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ندكي بيشتر از سرعت قرائت هجاها در هجايي ا بشود، سرعت قرائت هجاهاي شطرِ پنج
  :شطرهاي چهارهجايي است

 تن تن ت// تن تن ت ت  اتل متل توتوله. 27

  تن تن ت// تن ت تن ت  گاو حسن چه جوره  
  تن تن ت// تن تن ت ت  نه شير داره نه پستون  
  تن تن ت// تن ت ت ت ت  گاوش ببر هندستون  

 تر از شطرهاي چهارهجاييِ ي سريع اندكگاوش ببرهجاييِ   شطر پنج،در شعر فوق  
 دهد كه وزنِ شود تا وزن سر جاي خودش باقي بماند و اين نشان مي ديگر خوانده مي

  .گونه اشعار نيز مطلقاً عروضي نيست اين
  محلي حاصل كار شاعران بيام سواد و گمنام نبوده است، زيرا گاه با  ا تمام فهلويات

اند و توسط  نام داشته ي باسواد و حتي صاحبشويم كه شاعران فهلوياتي مواجه مي
هاي مازندرانيِ اميرپازواري و  دوبيتي. اند خودشان يا ديگران به رشتة تحرير درآمده

امير . شوند دست فهلويات محسوب مي  اين هاي نيمايوشيج از مخصوصاً دوبيتي
ود را به وزني عباس صفوي، اشعار خ سرا و احتمالاً معاصر شاه پازواري، شاعر مازندراني

غيرعروضي كه احتمالاً در زمان و محل زندگي وي رواج فراواني داشته سروده است و 
 ؛ و57- 48: 1385 عمادي :كن(شدن آنها   نيز مكتوب اقبال مردم محلي به اين اشعار و

 در افواه و ، تا به امروز، سبب حفظ آنها)160- 128: كنزالاسرار مازندرانيخصوص جلد اول  به
 به اقرب ،وضوح غيرعروضي و وزن اين اشعار به. ها شده است زبان  مازندرانيخاطر

 )50 :1385عمادي به نقل از ( مثلاً به شعر زير از امير پازواري ؛ضربي است  سه،احتمال
  :توجه شود

 »ياد بياور  اي، حصير كهنه را به وقتي روي قالي نشسته«  ه ياد دارتري رِ قالي سر نيشتي، كوب. 28

  »ياد بياور هامسال كه سير هستي، گرسنگي سال پيش را ب«  ه ياددارسالِ سيري، پارِ وشني رِام  
  »ياد بياور هسوار زين اسب كه هستي، كوله بار را ب«  ه يادداراسبِ زين سواري، دوشِ چپي رِ  
  اي، پاي برهنه و خار راه حال كه چكمه پوشيده«  دار ه يادچكمه دپوشي، لينگ تلَي رِ  
 »ياد بياور  بهرا    

Gali sær niʃti// kub/tæri re// jad / dar 11 

emsale siri// pare vʃæni re// jad / dar 12 
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æsbe zin sævari//duʃe tæʃpi re// jad / dar 13 

ʃkækme dæpuʃi// ling e tæli re// jad / dar 12 

مصراع دوم  مصراع نخست در اين شعر داراي يازده هجا، ،شود كه مشاهده مي چنان
ا تمام و چهارم داراي دوازده هجا، و مصراع سوم داراي سيزده هجاست، ام

 سرعت قرائت مصراع سوم ،به عبارت ديگر. ها داراي سه تكية اصلي هستند مصراع
 ،هاي دوم و چهارم است و سرعت قرائت اين دو مصراع نيز بيش از مصراع

 تعداد ، نيز)51: به نقل از همان( يرز در شعر. ل است بيش از مصراع او،خود نوبة به
ا باز هر مصراع داراي سه تكية اصلي يا تكية ها مساوي نيست، ام هجاهاي مصراع

  :شطر است
 » صحرا پر از گرگ شد،هنگام غروب«  نماشترِ سر، ورگ دكته صحرا رهِ. 29

  وه دلبرِ گوببرد مرا با خودگرگي گوسالة متعلق به دلبرِ«  زارهِ ك رده م «  
  »غصه نخور، فداي چشم مستت بشوم«  ته غصه نخور، ته مست چشِ بلا رهِ  
  »سرت سلامت باشد، گوساله براي تو فراوان است«  زا، بسياره  كته سر كه سلامت، ته گو  

nemaʃtære sær// værg/ dækete// sæh/rare 12 

bævær/de me //del/bæregu//keza/re 10 

te Gesse naxor //te mæste ʧeʃe// bela/re 12 

te sær ke sæla//mæt/ te gukza// bes/jare 12 

 كه شامل اشعار مازندراني يا به روجانيما يوشيج نيز كتاب شعري دارد با عنوان   
 ، در اين اشعار،نيما. )1380نيمايوشيج : نك( اشعار تبري يا تاتيِ وي است ،قول خودش

ديم فهلويات مازندراني را بازآفريني كند و آگاهانه كوشيده است تا وزن اصيل و ق
 اشعار خود را ،هاي امير پازواري  به تقليد از دوبيتي،وي. حياتي دوباره به آنها بدهد

 وزني را كه بخشي از ادبيات ، به اين وسيله، سروده واهاي مقفّ در قالب دوبيتي
ن وجود نداشته مجدداً سواد نشاني از آ ميان روستاييانِ عمدتاً بي شفاهي بوده و جز در

 وي يك فايدة بسيار بديهي است كه اين عملِ. احيا كرده و حتي اعتلا بخشيده است
اي زنده از فهلويات  شناسي داشته است و آن اينكه نمونه مهم هم براي مطالعات وزن

توان وزن فهلويات را   مي،حال. گذارد را با وزن قديم و اصيل آنها در اختيار ما مي
ها و حدسيات، بلكه براساس قرائت  زني آن را نه صرفاً براساسِ گمانهشنيد و 
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 توصيف وزنِ اشعار مازندرانيِ نيما به ،به اعتقاد نگارنده. شان توصيف كرد واقعي
اختصار به   به،در اينجا. منزلة راهي است براي رسيدن به وزن اصلي و قديم فهلويات

 )1389پور   محسن:كن(اكبر مهجوريان   عليتوصيف اشعار مازندراني نيما براساس قرائت
 مصراع است و ، مانند تمام اشعار ايراني،هاي نيما واحد وزن در دوبيتي. پردازيم مي

. ب از يازده هجاست معمولاً مركّ، مانند تمام انواع فهلوياتي كه ديديم،هر مصراع نيز
ي تكية پاياني هستند  در سه شطر كه دارا،ترين حالت خود  در رايج،اين يازده هجا نيز

 از چهار هجا و شطر سوم از سه هجا ،طور متوسط  به،لدو شطر او. اند بندي شده گروه
  :تشكيل شده است

30 .ه تليممرِ قرمزجن كاچوقرمزِ جنگلِ ميان مزرعه هستم من خارِ پيراهن«  م«  
  »ه هستمنخورده مثل آلوچ براي گداي چاشني«  گدا رِ من هليم  هنخَورد چاشني  
  شيرينم ُخوشتمن بم كو موقتي خشك بشوم شيرين هستم«  اوند«  
  »آشيانة پرندگان بهاري هستم«  هارونِ كليمخونسة وِ  

mon kaʧ / være// Germez/ ʤume// tæli/mo 

ʧaʃ/ni næxord// geda/ re mon// hæli/mo 

undæm/ ku mon// bæxuʃ/tomo// ʃirin/mo 

xunnes/səje//veha /rune// keli/mo 

داراي ، مانند تمام شطرهاي كامل ديگر،لين شطر در مصراع دوم در دوبيتي فوقاو 
در . هايش متفاوت با بقية شطرهاست ا توزيع هجاهاي آن در پايهچهار هجاست، ام

 ا هرهجايي است، ام سه) ni næxord(هجايي و پاية دوم   تك،(tʃaʃ) ل پاية او،اين شطر
گونه توزيع  اين. ل و دوم در بقية شطرهاي كامل دوهجايي استهاي او كدام از پايه

 هر ا دردهد، ام هاي شطرها بارها در اشعار فهلويات رخ مي متفاوت هجاها در پايه
مانند و هر مصراع هم  هجايي باقي مي ها غالباً يازده  مصراع،طور كه گفتيم  همان،حال

 بسيار مهم ديگر نيز كا يك ويژگي مشترام. كند سه تكية اصلي خودش را حفظ مي
در اين اشعار و اصولاً در تمام فهلويات وجود دارد و آن اينكه مكث شطر و پايه در 

يعني مكث در (بلكه از نوع قطع ، )يعني مكث ميان دو واژه(آنها نه لزوماً از نوع فصل 
ر ايراني هاي مهم و مشترك در اشعا اين ويژگي يكي از ويژگي. است) ميان واژه

 از نوع قطع ليمه و چاشني، محل مكث در كلمات 30 مثلاً در مصراع دوم شعر ؛است
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در مصراع ، آبرو مصراع سوم، و ، درتن محل مكث در لغات ، يا در شعر زير؛است
  : در وسط كلمه يعني باز از نوع قطع است،چهارم

  »دارد م كه نامرد از كنار من آب برمي هراز هستمن رود«  هرازم من، نامرد مِ ور او ورنُ. 31
  »رود مي خورد و به خواب فرو در كنار من آب مي«  ور، ور خو ورنُ او خُورنُ مي  
  »كند خيزد پشتش را به من مي از خواب كه برمي«  خو بوسنيِ شِ تَنِ يك سو ورنُ  
  »دبر شناسد و آبروي مرا مي من را نمي«  منِ نشناسنُ، منِ آبرو ورنُ  

hæraz/mo mon// namærd/ me vær// ou vær/no 

ou xorno miværo//vore// xu vær/no 

xu boseniye// ʃe tæ/ne jek// su vær/no 

mone/ neʃnas// no mo/ne ab//ru vær//no 

  :به مثالي ديگر از يك دوبيتيِ مازندرانيِ نيما توجه شود  
  »سوخته است  يك آوارة خانمانزهره] سيارة[«  روجا اتاّ بسوت خانمونِ. 32

  »وقتي روشن است نشانة روز است«  اوندم كه وشنِ وِ روجِ نشونِ  
  » من استدلِ خونينِ] مانند[آري، «  ايار نيار، آرِ، مِ دلِ خونِ  
  » شب راهنماي من استكه در دلِ«  شويِ ميون، مِ راه رهنمونِ  

ruʤa/ atta// bæsu/to xa//nemu/ne 

undæm/ ke væʃ//ne/ ve ruʤe// neʃu/ne 

ejar/ nejar// are/ me del//le xu/ne 

ʃuje/ mijon// me ra/he ræh//nemu/ne 

  بندي جمع
اي،   داراي وزني تكيه،زياد  احتمال  به،هاي پارتي  هر مصراع از سروده،كه گفتيم چنان

ديگر اينكه امروزه نيز مشابه اين وزن را . است  هجايي بوده دوشطري و هفت
به اقرب احتمال در فهلويات . كنيم وبيش در اشعار عاميانة فارسي مشاهده مي كم

ضربي و  ايِ سه  يك شطر به وزن فوق اضافه شده و وزن تكيه،قديمِ غيرعروضي
 كه اين وزن نيز امروزه در فهلويات جديد ،هجايي از دل آن شكل گرفته يازده

 در دورة ،وزن اخير. مشاهده است   قابل،غيرعروضي، يعني در فهلويات محلي ايران
رش به هجاهاي بلند يا ب تدريج از طريق تبديل برخي هجاهاي تكيه  به،اسلامي

توضيحات لازار :كن(ل به وزن عروضي هزج مسدس محذوف شده است سنگين، مبد 
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 وزن اصيل و ،نظر نگارنده  به،بنابراين. )293: 1932؛ بنونيست 140: 1994؛ اوتاس 2007
اي،  فهلويات، مانند وزنِ اشعار مازندرانيِ نيما و امير پازواري، وزني تكيهقديمِ 

هر مصراع اين اشعار شامل معمولاً يازده . هجايي بوده است ضربي و يازده سه
تعداد هجاها در اين سه شطر لزوماً مساوي يا . گنجند هجاست كه در سه شطر مي

آوا كه  ية وزني پاياني يا ضرب به واسطة وجود يك تك،ا هر شطرمشخص نيست، ام
ديگر اينكه سرعت . يابد  موجوديت مي،ناميم آن را تكية اصلي يا تكية شطر مي

زمان قرائت همة آنها   تا مدت،ر استهجاها متغي قرائت شطرها بسته به تعداد
شان زياد است با ي شطرهايي كه تعداد هجاها،ديگر  عبارت  به. وبيش مساوي شود كم

. شوند شان كمتر است قرائت مييتري نسبت به شطرهايي كه تعداد هجاهاسرعت بيش
اين توصيف در مورد فهلويات جديد غيرعروضي يا فهلويات محلي نيز كه برخي از 

تصور نگارنده،  به. كند  صدق مي،اند هاي غيرعروضي را در خود حفظ كرده ويژگي
ه فايز و منسوب به هاي عروضي متعلق ب امروزه بسياري از مردم حتي دوبيتي

هجايي و    ـ   اي اي كاملاً تكيه  بلكه به شيوه،اي عروضي  نه به شيوه،باباطاهر را نيز
، كه )19(مثلاً شعر . كنند، يعني به شيوة اصيل و قديميِ فهلويات ضربي قرائت مي سه

  و متداولكنيم، در قرائت مردمي تكرار مي) 33(يك بار ديگر آن را در زير با شمارة 
  :آيد  به شكل زير درميآن
 شوُِ  مهتاب روي يخ مي توان رفت. 33

  تن تن ت// تن تن تن ت// تن تن تن ت  
  توان رفت براي   يار به دوزخ مي   
  تن تن ت// تن تن تن ت// تن تن تن ت  
   تنگ و  پا  ي نازك ابا يك كفـش  
  تن  تن ت// تن تن تن ت// تن تن تن ت  
  وان رفت ت شوُي  هفتا  د فرسخ مي  
   تن تن ت// تن تن تن ت// تن تن تن ت  

 برخلاف قرائت عروضي، هيچ سكته و اغتشاشي ،و اتفاقاً اين همان قرائتي است كه  
  .كنند در وزنش وجود ندارد و همگان نيز از آن احساس وزن مي
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